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کارآفرینی در گروی شناخت مشاغل
کارآفرینی برای مــا معلمان موضوع جدیدی 
نیســت و تاكنون مطالب زيــادي را با این 
عنوان برای دانش‌آموزان خود مطرح کرده‌ايم. 
این واژه در شــبکه‌های تلویزیونیِ کودک تا 
بزرگســال نيز بســیار به کار می‌رود و حتی 
برنامه‌های بسیاری با این عنوان تولید و پخش 

می‌شوند. 
سؤالات بسیاری درباره‌ي این اصطلاح در ذهن 
هر یک از ما وجود دارد: کارآفرین کیست؟ آیا 
همه می‌توانند کارآفرین شــوند؟ آیا شرایط 
اقتصادی کشور و شرایط کسب‌و‌کارها عامل 
اصلی کارآفرینی‌اند؟ یا ایجاد شوق کارآفرینی 
از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی عامل اصلی 
ظهور کارآفرینان است؟ آموزش کارآفرینی را 
از کجا باید آغاز كرد؟ آیا نشــان‌دادن زندگیِ 
کارآفرینان موفق می‌تواند نقطة شروع خوبی 
باشــد یا لازم اســت دانش‌آموزان با مبانی 

کارآفرینی آشنا شوند؟
یکی از سؤالات اساسی در آموزش کارآفرینی 
این اســت که آیا کارآفرینــی را می‌توان بر 
اســاس مبانی، آموزش داد یا تبدیل‌شدن به 
یک کارآفرین در تعامل با کارآفرینان تجربه 
مي‌شــود و به دســت می‌آید؟ بسیاری از ما 
معلمان نه‌تنها تجربه‌ي کارآفرینی نداریم، بلکه 
به کارمندی در ساختار دولتی دل سپرده‌ایم 
و ایــن می‌تواند یکی از نکات تأمل‌برانگيز در 
هدف‌گذاری براي ایجاد فرهنگ کارآفرینی از 

طریق آموزش مدرسه‌ای باشد. 
با وجود همه‌ي ســؤالاتي كــه درباره‌ي ‌اين 
موضوع مطرح مي‌شود، به‌دنبال آن هستیم 
تــا کارآفرینی را نــه از منظــر ویژگی‌های 
کارآفرینــان، بلکه از منظر زیرســاخت‌های 
کسب‌وکار، به‌ویژه زیرساخت‌های کسب‌وکار 
دانش‌بنیان، و بر اســاس سطح دانش‌آموزان 

ابتدایی مرور کنیم.
کارآفریني در بســتر یک شــغل یا ترکیب 
جدیدی از مشاغل و زماني كه یک کارآفرین 
به نیــاز مخاطب خود به‌روشــي جدید و با 
ارزشي بالاتر پاسخ می‌دهد، بروز و ظهور پيدا 
مي‌كند. برای رسیدن به این سطح لازم است 
تولیدکنندة  اصلیِ  دانش‌آموزان شــغل‌های 
ارزش برای مخاطبان را از مشــاغل مرتبط 
بــا حکمرانی آن‌ها تشــخیص دهند و اين 
تمایل در آن‌ها ايجاد شــود كه خود را در 
شغل‌های اصلی جایابی كنند و بنای بهبود 
آن‌ها را داشته باشند. تولید و تأمین غذای 
مردم، از کشــاورز تــا عرضه‌کنندة مواد 
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خوراکی و سپس توليد غذای آماده از زنجیرة 
مشاغل اصلی هســتند. زنجیره‌های تولید و 
تأمین پوشــاک، مسکن، بهداشــت و انرژی 
نیز از مشــاغل اصلی هستند. در لایه‌ي دوم 
زنجیره‌های تولید و تأمین آموزش و فرهنگ و 
امنیت مرزی و مالی از ديگر مشاغل اصلی‌اند. 
مشــاغلی از جنس سیاست‌گذاری، نظارت و 
توزیع فرصت‌های رشد براي کسب‌وکارها از 

مشاغل حکمرانی هستند. 
کســب و کارهــا در فرصت‌هــای برابر در 
بخش‌های خصوصی و مردمی شکل می‌گیرند 
و در رقابت رشد می‌کنند. دولت‌ها موظف‌اند 
با کوچــک نگاه‌داشــتن خود، از یک‌ســو 
فرصت‌های کسب‌و‌کار را به مردم واگذار کنند 
و از سوی دیگر سربار‌های بخش کسب‌و‌کار 
را کاهش دهند و با مالیات کمتری کشور را 

مدیریت کنند.
گفت‌وگو با کودکان در مورد رابطه‌ي نهادی 
دولت‌ها و کسب‌وکارها ساده نیست. قصه‌‌اي 
كــه در ادامه مي‌آيد، نمونــه‌ي گفت‌وگویی 
اســت که می‌تواند با یک دانش‌آموز پایه‌‌ي 
سوم يا چهارم شــکل بگیرد و ذهن او را در 
این زمینه فعال كند. لطفاً شما نیز قصه‌ها یا 
طرح درس‌های خــود در این زمینه با ما به 

اشتراك بگذارید.

من می‌خواهم  رئیس‌جمهور شوم
می‌خواهم چه شغلی داشته باشم؟

کوچک‌مشاور: بابــا، من تصمیم خودم را گرفته‌ام. می‌خواهم وقتی بزرگ 
شدم، رئیس‌جمهور شوم.

بابا: یعنی پس بالاخره پیدا کردی که چه شغلی داشته باشی؟
کوچک‌مشاور: گفتم دیگر! رئیس‌جمهور.

مامان: بیا با هم فکر کنیم. اگر رئیس‌جمهوری شــغل باشــد، افرادی که 
رئیس‌جمهور می‌شــوند، قبل و بعدش چه کاری انجام می‌دهند؟ می‌دانی 
که ریاست‌جمهوری مدت چهارساله دارد؟ یعنی شخصي كه رئيس‌جمهور 

مي‌شود، قبل و بعدش بیکار است؟
کوچک‌مشــاور: راست می‌گویید! آن وقت درآمدشــان از کجاست؟ باید 
درآمد دیگری داشته باشند. پس شغلشان باید چيز دیگری باشد. مامان، به 
نظرم باید در کار خودشــان ماهر هم باشند تا مردم آن‌ها را بشناسند و در 

انتخابات، رأی بیشتری بياورند.
بابا: الحق که مشاوری!

کوچک‌مشاور: بگذارید ببینم رئیس‌جمهورهای قبلی ما شغل‌هايشان چه 
بوده است. من مي‌دانم شهید رجایی معلم بوده. بقیه چی؟ شما می‌گویید یا 

بروم و جست‌وجو کنم؟
مامان: ما هم می‌توانیم بگوییم، اما به نظرم بهتر است سؤالت را جور دیگری 
بپرســی. یک جوری که به رئیس‌جمهورهای قبلی ربط نداشته باشد. مثلًا 

بپرسي چه کسانی می‌توانند نامزد رياست‌جمهوري شوند.
کوچک‌مشــاور: پس بگذارید یک‌جور دیگر سؤال بپرسم. آیا رئیس‌جمهور 
می‌تواند مهندس یک کارخانه باشــد یا مثلًا دکتر یک بیمارستان یا حتی 

خلبان؟
مامان: برای چی این شــغل‌ها را پرسیدی؟ فکر می‌کنی این شغل‌ها برای 

مدیریت کشور بهترند؟ 
کوچک‌مشاور: من فکر می‌کنم رئیس‌جمهور باید همه‌ي کارها را بلد باشد. 
وگرنه چطور می‌خواهد همه را مدیریت کند؟ راستی شاید رئیس‌جمهور باید 
قبل از ریاست‌جمهوری مدیر باشد؛ اما این‌طوری باز هم یک چیزی جور در 

نمی‌آید. مدیر هم بالاخره بايد در یک شغلی مدیر باشد.
بابا: فکر می‌کنی چطور یکی در کارش مدیر می‌شود؟

کوچک‌مشاور: باید اول شــغلی داشته باشــد؛ مثــاً مهندس کارخانه‌ي 
ســازنده‌ي کفش. بعد خیلی خــوب کار کند تا مدیر شــود. به نظرم باید 
درس‌های جدیدی هم بخواند. حالا اگر ماجرا اين‌طوري است، من باید اول 
یک شــغلی را انتخاب کنم و درس آن را بخوانم. بعد در آن شغل کار کنم 
و بعــد از آن، درس‌های مدیرشــدن را هم بخوانم و بعدش هم خیلی خوب 

کار کنم.
مامان: پس برگشتیم سر خانه‌ي اول. تو دوست داری که شغلت چه باشد؟

کوچک‌مشاور: باید باز هم فکر کنم؛ اما به نظرم باید اول شغل‌هایی را در 
نظر بگيرم که چيزي برای مردم می‌ســازند؛ مثل ماشین‌، هواپیما، قطار یا 
حتی دوچرخه. شغلی که غذای مردم را بدهد هم به‌نظرم خوب است؛ مثل 
مرغداری یا گاوداری. شاید هم به شغلي فكر كردم كه لباس مردم را برساند. 
وای خیلی زیادند! من بروم و نقشــه‌اي براي رابطه‌ي بين شــغل‌ها بکشم. 

دوباره برمی‌گردم.


